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 همقدم

 حکمت عملی و اخلّق
گاهی از مسائلی است کوه  حکعت را به دو بخش نظری و ععلی دقسیم کرده اند؛ حکعت نظری آ

شایستۀ دانستن هستند و وجودشان در اختیار انسان نیست، امّا حکعوت ععلوی امووری هسوتند کوه 
. بورای مثوال، اینکوه موا 1در حیطۀ اختیار انسوان اسوت ها سزاوار است به کار بسته شوند و دحقق آن

بدانیم جهان از عناصر محدودی دشکیل شوده یوا در ریاضویات چگونوه اعوداد را ضورب و دقسویم 
پوردازد کوه چوه  سوی دیگر، حکعت ععلی به ایون میاز رود.  کنند، حکعت نظری به شعار می می

دوری کورد. در آموار  هوا است و بایود از آن کارهایی خوب است و باید انجام داد و چه کارهایی بد
قدما، حکعت ععلی به سه موضوع دهذیب اخلا  )اخلا  فردی(، ددبیر منزل )آرای دربیتی دربارۀ 

 خانواده( و سیاست مُدُن )شیوۀ رفتار در جاموه( دقسیم شده است. 
در دوالیم ادیان الهی و کتوب مقودس، نکوات ارزشوعندی درخصووص میاحوی اخلاقوی دیوده 

دوووان فووراوان بهووره بوورد؛  و احادیووی موصووومین )ع( می قررن کریررن  شووود. در ایوون زمینووه، از آیووات  می
منوابع مهوم در ، آیوات و احادیوی جوزو ةالسرعد رمعناجکه در برخی کتب اخلاقی و از جعله در  هعچنان

روند. امّا در بحی حکعت ععلی و اخلا ، هعوواره نظریوات فلاسوفۀ  طرح میاحی اخلاقی به شعار می
هوا را  سوتاید و مرجوع آن را می« حقیقوت»و « زییوایی»، «عودالت»قدیم یونان مطورح اسوت. افلاطوون 

آن بودنود  سوقرا  بور داند. پس آنچه باید در پی آن بود، هعین خیر است. افلاطون و استاد  می« خیر»
گانۀ نفوس )شوهویّه یوا بهیعیّوه،  . دقسویم سوه2کند که برای ععل به مقتضای خیر، شناخت آن کفایت می

غضییّه یا سَیُویّه و ناطقه یا مَلَکیّه( که بور مینوای آن فضوایل عفّوت، شوجاعت و حکعوت پدیود آموده، از 
 .3شود بسیار مشاهده میابتکارات افلاطون است. این دیدگاه در کتب اخلاقی اسلامی 
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هوایی بورای  دانود و فضوایل را راه می« سووادت»ارسطو آنچه را که انسان در پی آن اسوت، 
آورد. طیق دیدگاه او، اخلا  و درحقیقت، راه وصول به سوادت، رعایوت  رسیدن به آن به شعار می

ه بواور ارسوطو، هور اعتدال و حدّ وسط است و فضیلت یا اخلا ، میان افرا  و دفریط قرار دارد. بو
حالت روحی در حدّ مویّنی فضیلت است، امّا کعتر یا بیشوتر از آن را بایود رلیلوت محسووب کورد. 

بواکی( اسوت. او  برای مثال، در قوّۀ غضییّه، شوجاعت حودّ وسوط میوان جُوین )دورس( و دهووّر )بی
آن اسوت کوه داند و بور  برخلاف افلاطون، علم و مورفت را برای دحصیل فضیلت شر  کافی نعی

بواره در  های ارسطو دراین . دیدگاه1باید در نفس فضایلی را ایجاد کرد دا به رعایت اعتدال خو بگیرد
مندرج اسوت. گویوا ایون کتواب را پسور ارسوطو کوه نیکومواخوس نوام اخلاقرنیکومدخوسرکتاب 

بر بحوی  . رویکرد ارسطویی و دعرکز2های شاگردانش ددوین کرد داشت، با بهره بردن از یادداشت
 .3اعتدال در این امر، در مکتب فلسفی اخلا  اسلامی به صورت مکرر مجال بروز یافته است

آنچه گفتیم، بدین مونا نیسوت کوه موا در میاحوی اخلاقوی دعامواا وامودار یونانیوان هسوتیم؛ 
 یرانیوانا. 4اند بینی ایرانی بر فلسفۀ افلاطون را نشان داده که مواردی از دأمیر فرهنگ و جهان هعچنان

 برجوای دوره آن از کوه آمواری در اند. داشوته اهتعام دربیت و دولیم و اخلاقی مسائل به اسلام از پیش
 اخلاقوی های دیودگاه از هایی نعونه شود. می دیده وضوح به اخلاقی دوالیم ،اوستد در مثال برای مانده،

 هم بودها کرد. مشاهدهر،ندمهربوسقد مانند اسلامی، دوران در شده نوشته کتب در دوان می را دوران آن
   .5شد اخلاقی مکارم مکعل و مؤیّد اسلامی دوالیم گرویدند، اسلام به ایرانیان که

اند. کعتور کتواب و  شاعران و نویسندگان ایرانی در آمار خود مسائل اخلاقی را متجلّی کرده
ای یوا  یا دیوان شوری به فارسی وجود دارد که در آن، به مناسویتی، سوخنی از اخولا  نرفتوه و نکتوه

آورد. در از ادب عربی به شعار  دوان ادب فارسی را غنی شوری اخلاقی نیامده باشد؛ از این منظر می
از میورا  گذشوتگان بوه موا « اخلا »و « حکعت ععلی»هایی با عنوان یا موضوع  هعچنین کتاب

های اجتعواعی کواربرد دارد. ایون کتوب، میوانی اخولا  را مطورح  رسیده است که برای دعام گروه
مولوی و حتی  مثنویرمعنویسودی و  بوستدکو  گلستدککنند و هعین مسائل در کتب ادبی مثل  می
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 3      مقدمه

 

فردوسی در قالب حکایات کوداه و بلند و جعلات ادبی و جذاب یوا ابیوات دلکوش نعوود  دمۀشدهن
 یابند. می

 ۀدأمل در میاحوی اخلاقوی بورای متفکوران مسولعان فوایود بسویاری داشوته اسوت. بوه گفتو
انود آن اسوت کوه  یکی از سودها که دانشعندان اسلام از علوم اخولا  برده» پژوه: محعددقی دانش

قوانین و شوایر دینی را براساس قواعد اخلاقی مدلّل کنند و به عیارت دیگر، بوه حکعوت  اند دوانسته
اند. هعین موجب شد که شوایر و مناس  و احکام مذهیی به عقول  دشریع و اسرار عیادات پی برده

 .  1«نزدی  شود و از جعود دویّد بیرون آید
داوم فرهنوگ قوومی ایرانوی اخلاقوی فارسوی را حواکی از دو کتب ۀمجعوعباستانی پاریزی 

دووان بوه بسویاری از  هاسوت کوه می به هر حال در گوشه و کنار هعین کتاب»نویسد:  داند و می می
اصول اجتعاعی روزگاران گذشته دسترسی یافت، امّا باید در اینجا صریحاا العان کرد که محتویوات 

نعوای روحیوات و خُلقیّوات  عامد ۀدوانود آیینو گاه و هرگوز نعی این کتب اخلاقی، به طور کلی، هیچ
 .2«مردم زمان خود باشد

هوای حکایوات،  ها، کتاب اند: اندرزناموه بندی شوده آمار اخلاقی بوه انوواع مختلفوی دقسویم
. چند امر مهم اخلاقی موجود به زبان فارسی عیارت 3ها و غیره نامه ها به زبان جانوران، قانون داستان

 ذخینةالملرو عییود زاکوانی،  الاشنافراخلاقین طوسی، خواجه نصیرالد ندصنی اخلاقاست از: 
کاشوفی سویزواری و الیتوه اخلاقرمحسرنیرالدین دوانی،  جلالاخلاقرجلالیرمیرسیّدعلی هعدانی، 

 ملّا احعد نراقی. ةالسعد رمعناج

 زندگانی ملّا احمد نراقی
دحصویلات او  .در نورا  بوه دنیوا آمود 1185الثوانی  در چهاردهم جعادی احعدبن ملّا محعدمهدی

ععوماا در کاشان نزد پدر  ملّا محعدمهدی نراقی بود. در جوانی هعوراه پودر بوه عتیوات عالیوات 
 ( و 1212نزد سیّدمهدی بحرالولوم طیاطیایی )متووفّی    در نج 1209دا  1205رفت. او در حدود 
 ( و در کربلا نزد میرزا مهودی شهرسوتانی )درگذشوته بوه 1228وفات در الغطا ) شی  جوفر کاش 

سوپس   ( به دحصیل علوم پرداخوت.1205 ( و نیز آقا محعدباقر وحید بهیهانی )متوفّی 1216سال 
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  1210  به مرجویت رسید. در سوال 1209به نرا  و کاشان بازگشت و پس از وفات پدر  به سال 
، امّوا 2  عتیوات عالیوات را زیوارت کورد1212 احعود بوار دیگور در اند ملّا  . گفته1به سفر حج رفت

 .3  انجام شده و برخلاف سفر پیشین، برای کسب علم نیوده است1210احتعالاا این سفر در سال 
کننوده در   ( که خوود را پادشواهی اهتعام1250شاه )درگذشته به سال  در آن عهد، فتحولی

یکی با علعای مطرح شیوه و از جعله ملّا احعود نراقوی برقورار نعود، روابط نزد  درویج دین اسلام می
. در 5شاه بسویار نفوول داشوت  احعد نراقی بر پدر  فتحولی. به قول محعودمیرزا قاجار ملّا 4کرد می
قدیعی این شهر ویران شده بود. پس از بازسازی مدرسوه بوه سوال  ۀ  کاشان مدرس1192سال  ۀزلزل

و موقوفوات آن را  ­« سلطانی»مشهور به  ­رفت و دولیّت این مدرسه شاه به کاشان   ، فتحولی1225
 .6به ملّا احعد نراقی سپرد

با روسیۀ دوزاری و از دسوت دادن برخوی منواطق  اوّلهای  پس از شکست ایران در جنگ
های جداشده از ایران،  ها با ساکنان سرزمین  ( و نیز بدرفتاری روس1228گلستان ) ۀطی عهدنام

ها شکل گرفوت. در ایون راسوتا  هایی برای جهاد با روس   اعتراضات و درخواست1241در سال 
خود مینوی بور  ۀشاه رفتند و خواست گروهی از روحانیون به سرپرستی ملّا احعد نراقی نزد فتحولی

. آنان که با استقیال بزرگان و شاهزادگان مواجه شده بودند، به 7گان را مطرح کردندجهاد با بیگان
ادفا  فتوا راندند که هرکس از جهواد بوا روسویان بازنشویند، از اطاعوت  به» :التوار خرندسخروایت 

عهد دولت نیز سوخن ایشوان  دار و ولی یزدان سر بردافته، متابوت شیطان کرده باشد. شاهنشاه دین
 . 8«استوار داشترا 

نامیوده و « فَحلِ فضلای ایران»محعددقی سپهر، از مورّخان عهد قاجار، ملّا احعد نراقی را 
ها  ای نوشوتند. در ایون رسواله های جهادیوه اشاره کرده است که او و چند دن از علعای دیگر، رساله

                                                                                                                                              
 .203­204: 1387؛ استادی، 1/116:  1404؛ دهرانی، 3/184:  1403امین،  .1
 .3/184:  1403امین،  .2
 .16­17: 1381حکیم،  .3
 .15: 1362نراقی،  .4
 .2/420: 1346قاجار،  .5
 .15: 1362نراقی،  .6
 .16هعان:  .7
 .1/359: 1353سپهر،  .8
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مقوام فراهوانی  زا عیسی قائماللّه و بر هعه واجب دانسته شده است. میر  نیرد با روسیه، جهاد فی سییل
 .  1ها را در کتابی مدوّن کرد مجعوع آن

وجووب جهواد و »مقام فراهانی گردآوری کرده، ملّا احعد نراقی نوشته اسوت:  طیق آنچه قائم
روسیه محل شیهه و نزاع نیست، چه از قصد ایشان به ولایت اسلام و دصدّی بوه دسوخیر  ۀمقادله با طایف

ها بر برخی از بلاد اهل ایعان و زبوونی و  اسلام ظاهر و دسلط آن ۀف بر بیضبوضی محال مسلعین، خو 
هوا و استیصوال بسویاری از اهول اسولام در دسوت  زیردستی جعوی کثیر از مسولعین در حکوموت آن

 ها مولوم است. و با وجود ایون مرادوب بورای متیّوع اخیوار و عوارف کلعوات علعوای اخیوار، جفای آن
 .2«ه محل دأمل نه و حرمت دقاعد از قتال ایشان جای دشکی  نیستوجوب جهاد با این طایف

ها، با وجود اختلافادی که میان درباریان وجود داشت، نیرد ایران با روسویه  پس از این دلا 
های خوبی به دست آوردنود، امّوا در نهایوت بوه دلیول  از سر گرفته شد. ابتدا لشکریان ایران پیروزی

شاه نیز آبادی شهرها و رفواه حوال موردم  نظامی شکست خوردند. فتحولیکفایتی و ضو  قوای  بی
  1243ننگوین درکعانچوای در سوال  ۀرا در اولویت دانست و دستور مصالحه داد. در نهایت مواهد

 .3به امضا رسید
دوصوی  « نهایوت دوسوت بی»محعودمیرزا قاجار که اردیا  خود با مولّا احعود را بوا دوییور 

در مرادوب فضول و دانوش دسوت بورده، » نویسود:  ( می1240)دوألی  لمحمو رسفینةاکند، در  می
عودیل و  شعردند. در علم ریاضوی هوم بی دوست و دشعن، حضردش را در مرادب اجتهاد، مراد می

نظیر است، در حکعت الهی نیز بابهره، در لو  و مرادب عرفان هم بحعداللّوه خولاف ر ی فقهوا و 
م بوابهره... در کاشوان پیوسوته مرجوع طولّاب و مولال اصوحاب قشریین فرموده، در سیا  نظوم هو

بوه ». هدایت ضعن مورفی او به عنوان مجتهد و صاحب کعوالات صووری و مونووی، او را 4«است
. نراقوی بوا ضووفا و 5دانسته است« مشربی موصوف فطردی و شیرین وجد و لو  موروف و به خو 

 .6شید نیازهای آنان را برآورده سازدکو  کرد و می فقیران با لط  و مهربانی رفتار می

                                                                                                                                              
 .1/184: 1353سپهر،  .1
 .339­340: 1380مقام فراهانی،  قائم .2
 .2/2­12و  1/359­387: 1353رک: سپهر،  .3
 .2/420: 1346قاجار،  .4
 .552: 1388هدایت،  .5
 .3/184:  1403امین،  .6
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دووان بوه شوی  مردضوی  هوا می آن ۀملّا احعد نراقی شاگردان زیادی پرور  داد که از جعلو
مدد ساوجی، میرزا ابودراب نطنزی و ملّا  انصاری شوشتری، حاج سیّدمحعدشفیع جابلقی، ملّا علی

. مولّا 2اند داده« و زبدةالعجتهدینفخر فضلاء مواصرین ». به او لقب 1احعد گلپایگانی اشاره کرد
 .3شناسند می« محقق نراقی»که پدر  را با لقب  شهرت دارد؛ هعچنان« فاضل نراقی»احعد به 

درگذشته، در منابع اخوتلاف نظور وجوود دارد. امّوا  5 1245یا  4 1244در اینکه او به سال 
پیکور  را بوه نجو  اشورف  اند که در امر وبای ععومی در نرا  بوده است. بسیاری دصریح کرده

انود کوه ایون  بردند و در حرم امام علی )ع( به خاک سپردند. الیته از یکی از شاگردانش نقول کرده
با دوجه به برخی اسوناد و دواری   1245. داری  6رخ داده است 1245الثانی  وسوم ربیع ادفا  در بیست

 .7نعاید های منسوب به او، صحیح می نامه صدور برخی اجازه

 خاندان نراقی

اینکه بدانیم بیشتر افراد خاندان ملّا احعد از مفاخر علعی و فرهنگی ایوران هسوتند، در شوناخت او 
 .  8کنیم اهعیت دارد. در ادامه پدر و با اختصار بیشتری برادران و فرزندان وی را مورفی می

ه، در اواسط بن ابولر آمد بن ابولر که در بوضی منابع نامش مهدی پدر ، ملّا محعدمهدی
قرن دوازدهم هجری قعری در نرا  متولود شود. دحصویلادش ععومواا در اصوفهان در محضور مولّا 

 (، مولّا مهودی 1166 (، حاج شی  محعد کاشوانی )متووفّی 1208 ۀاسعاعیل خواجویی )درگذشت
 ( بود. هعچنوین او در کوربلا نوزد 1191 ( و میرزا نصیر اصفهانی )متوفّی 1186هرندی )وفات در 

 ( و در 1205 ( و شوی  محعودباقر وحیود بهیهوانی )متووفّی 1186 ۀشی  یوس  بحرانی )درگذشت
                                                                                                                                              

 .255­260: 1387؛ استادی، 6/160: 1369؛ مدرّس، 3/184 ، 1403امین،  .1
 .2/1008: 1382هدایت،  .2
 .166: 1345نراقی،  .3
 .248: 1345؛ نراقی، 1/86: 1385؛ قعی، 4/286: 1364براون،  .4
 .2/1027: 1365بیگی،  ؛ دیوان1/116:  1404؛ دهرانی، 283: 1378کلانتر ضرّابی،  .5
 .6/163: 1369مدرّس،  .6
 .44: 1381حکیم،  .7
مندان به شناخت دفصیلی و نیز آشنایی با دیگر افراد فاضل ایون خانودان )فرزنودزادگان و برادرزادگوان مولّا  علاقه .8

)کلانتر ضرّابی،  یدشدک تدر خ(، 1345)نراقی، تدر خراجتمدعیریدشدکردوانند به کتب مردیط مثل  اقی( میاحعد نر 
راحمدرنناقیرورخدنداکرا شدک( و 1378 رمهدیرنناقیرورملاا  ( رجوع کنند.1387)استادی،  شنحراحوالرور ثدررملاا
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 ( بوه فراگیوری علووم پرداخوت. پودر  ابوولر در 1183 ۀنج  نزد شی  مهدی فتوونی )درگذشوت
   .1کرد دستگاه حاکم نرا  خدمت می

یۀ چورا  را نداشوته و از اند که در ایام دحصیل در نهایت فقر بوده، دا جایی که دوانایی ده آورده
حال در دحصیل علم کوشش و مداومت بسیار کرد دوا بوه  کرده است. بااین اماکن ععومی استفاده می

گونه کوه از  جایگاه والایی رسید. ملّا محعدمهدی سی سال شاگرد ملّا اسعاعیل خواجویی بود. هعان
اند وی نخسوتین  . گفته2حّر داشتآید، در حساب، هندسه، ریاضی، هیئت و علوم ادبی دی آمار  برمی

هوا و اکتشوافات دانشوعندان غورب  شناسوی از پژوهش هیئت و فل  ۀدانشعند ایرانی است که در زمین
 .3حرکت وضوی زمین را از آنان نقل کرده استالمستقصیربهره برده و در کتاب 

زموان از پس از فراغت از دحصیل، در کاشان اقامت کرد. حضور او در این شهر که در آن 
رونق فضای علعی و دینی شد. ملّا محعدمهدی نراقی شاگردان زیادی دربیوت  ۀعلعا خالی بود، مای

  در کاشان درگذشت و در حرم امام علی )ع( در نجو  اشورف 1209. وی سرانجام به سال 4کرد
 .  5به خاک سپرده شد

در فقوه کوه  اللوامر آمار ملّا محعدمهدی نراقی را فرزند  ملّا احعد چنوین برشوعرده اسوت: 
در  تجن دالاصرولدر اصوول فقوه،  المجتهرد  رانیسآن در دو جلد نوشوته شوده،  طهدرتفقط کتاب 
العنشریةرراللامعدت، شرفددر علم اخلا ، شورح  تالسعد ارجدم در اصول فقه،  جدمعةالاصولاصول فقه، 

در علوم هیئوت،  المحصر در علوم هیئوت،  لمستقصیا، الوجیزة الکلمدت، اللامعة، فیرالحکمةالالهیة
ق، الاشرکدلرتوضیح، العلومرمشکلات در فقوه،  المعتمرد، الافکردررجدم ، التحفةالنضرو ة، القلرو رمحنا

ماولوسویوس،  ۀنوشوت تحن نالایَُرنفوی علوم العووانی و الییوان،  نخبرةالبیدکدر فقوه متواجر،  درالتجاررانیس
، الموحرد  رانیسدر ماهیت و وجود،  قنةالعیوک، فیرصلوةرالجمعهرسدلةر، رسدلةالاجمدع، الحکمدرانیس
در  السرمد رمعناج، عل رعقو راندمر رۀرسدلعصر،  هم ۀدر رد نظرات بوضی از علعای امامی الثدقبرشهد 

هرمک مندسکو  الحجدجرانیسهیئت،   .7گفت . او هعچنین به فارسی و عربی شور می6یا
                                                                                                                                              

 .2/1026: 1385؛ قعی، 15: 1387؛ استادی، 24­25: 1362نراقی،  .1
 .2/1025: 1385؛ قعی، 6/164: 1369مدرّس،  .2
 .23: 1381مزینانی،  .3
 .79­80: 1387؛ استادی، 2/1026: 1385قعی،  .4
 .281: 1378؛ کلانتر ضرّابی، 24: 1362نراقی،  .5
 .24: 1362نراقی،  .6
 .22­24: 1387استادی،  .7
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گونه که باید به اشوتهار نرسوید و  گیری از مردم، آن زهد و گوشه ۀملّا محعدمهدی به واسط
هوای پودر را بوه مجوامع علعوی مورفوی کورد. او برخوی از آموار مولّا  این ملّا احعود بوود کوه کتاب

محعدمهدی را شرح یا درجعه یا دلخیص یا دهذیب کرد و الیته رو  پودر را در پویش گرفوت. پودر 
را در اخولا  بوه ترالسرعد ارجدم را؛ پودر کتواب  مستندالشریعهسر را نوشت و پمعتمدالشیعهردر فقه 

بوه ةرالسرعد رمعناجهوا و دغییرادوی دحوت عنووان  آزادی از آن را با افزوده ۀعربی نگاشت و پسر درجع
کورد و پسور کتواب  دودوینالعلومررمشرکلاتمانند بوا عنووان  جاموه عرضه کرد؛ پدر کتابی کشکول

 .1پدر را شرح کردتجن دالاصولرو رسدلةالحسد ررا؛ هعچنین پسر خزائ ر
عنوان برادران ملّا احعد نراقی یاد شده است: میورزا ابوالقاسوم، مولّا  در منابع از چهار نفر به

. میورزا 2و ملّا ابوالحسن. دربارۀ دو نفر آخر اطلاع چندانی در دست نیست محعدمهدی، ملّا ابالر
. مولّا 3 ( شواگرد مولّا احعود بوود و بوود از وفوات بورادر جانشوین او شود1256ابوالقاسم )متووفّی 

و بووداا « آقاکوچو »محعدمهدی چون بود از وفات پدر به دنیا آمد، چنین نامیده شد. در ابتدا به 
شهور شد. پس از میورزا ابوالقاسوم مرجویوت موذهیی کاشوان را برعهوده گرفوت و م« آقابزرگ»به 

آماری نیز دألی  کرد. مدرسه و مسجد آقابزرگ را کوه اکنوون از بناهوای مشوهور و زییوای کاشوان 
 .4  از دنیا رفت1268در  آقابزرگاند.  است، برای امامت و ددریس او ساخته

 ( ملقّووب بووه 1215­1297سووت: موولّا محعوود )نووام هشووت فرزنوود موولّا احعوود شووناخته شووده ا
درین علعای ایوران بوه شوعار  که در زمان خود از بزرگ« شی  عیدالصاحب»و مشهور به « حجةالاسلام»

 8 محعودجواد (، مولّا 1215)متولود  7 (، مولّا محعوددقی1219­1273) 6میرزا محعدنصیر .5آمد می
                                                                                                                                              

 .3:  1380نراقی،  .1
 .343و  73: 1387رک: استادی،  .2
 .283: 1345 نراقی، .3
: 1387؛ اسوووتادی، 296: 1345؛ نراقوووی، 9/37:  1403؛ اموووین، 285­286: 1378رک: کلانتووور ضووورّابی،  .4

 .417و  406­407
: 1369؛ مدرّس، 283: 1378؛ کلانتر ضرّابی، 2/735:  1404؛ دهرانی، 3/234و  1/358: 1353رک: سپهر،  .5

 2200پدر  سرود. این مثنووی حودود طدقد سررا به سی  مثنوی مثنویرصدحبر. او طیع شور داشت و 6/164
 بیت دارد و در آن مسائل دینی و عرفانی، لکر وقایع کربلا و غیره آمده است.

 .396: 1387؛ استادی، 24: 1362؛ نراقی، 10/221:  1403رک: امین،  .6
 .24: 1362؛ نراقی، 284: 1378رک: کلانتر ضرّابی،  .7
شور « شفایی». پس از این خواهیم دید که با دخلص 359: 1387؛ استادی، 1/275­276:  1404رک: دهرانی،  .8

 پدر خود را دکعیل کند.طدقد سرگفت و کوشید مثنوی  می
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. از چهوار نوام نخسوت 1علی و میرزا نصوراللّه (، میرزا ابراهیم، ملّا هاشم، ملّا محعد1222­1278)
 آماری ععوماا در فقه و اصول در دست است.

 آثار ملّا احمد
 صورت مفصل به بررسی این کتاب خواهیم پرداخت.  : پس از این بهةالسعد رمعناج .1
بور اینکوه در  کورد. علاوه دخلوص می« صوفایی»: ملّا احعد نراقوی در شوور   واکراشعدر .2

، مجعوعۀ اشوار  دیوان است ابیادی از خود نقل کرده ةالسعد رمعناجبرخی از آمار  و از جعله در 
ان   به کتابوت عیودالغفار هعودانی در دهور 1302دهد. دیوان او در سال  درخور دوجهی را شکل می

راحمردرنناقریرای از اشوار  با عنووان  چاپ سنگی شده است. هعچنین گزیده در سوال غرزلرمرلاا
به طیوع رسویده کوه بورخلاف عنووانش فقوط  ­از نوادگان ملّا احعد  ­به کوشش اختر نراقی  1351

های ادبوی عهود  مشتعل بر غزلیات نیست. برخی اشوار او به انضعام شرح حالی مختصر در دوذکره
 .2شود یده میقاجار د 

است. برای  ­ویژه حافظ شیرازی  به ­غزلیات نراقی عرفانی و به سی  شاعران دورۀ عراقی 
 کنیم: نعونه غزلی را نقل می

 ععری است که اندر طلب دوسوت دویودیم
 

 هم مدرسه هوم میکوده هوم صووموه دیودیم 
 

 کس از دوسوووت ندیووودیم نشوووانی بوووا هووویچ
 

 کسووووی هووووم خیوووورِ او نشوووونیدیم وز هیچ 
 

 در کُوونج خرابووی پووس از آن جووای گوورفتیم
 

 افسوووورده و نومیوووود خزیوووودیم دنهووووا و دل 
 

 سووور بووور سووور زانوووو بنهوووادیم و نشسوووتیم
 

 هووم بوور سوور خووود خرقووۀ صوودپاره کشوویدیم 
 

 هوور دیوور کووه آموود هعووه بوور سووینه شکسووتیم
 

 هوور دیوو  کووه آموود هعووه بوور فوور  خریوودیم 
 

 جووام ارچووه هعووه زهوورِ بوولا بووود گوورفتیم
 

 جگور بوود چشویدیم می گرچوه هعوه خوون 
 

 چشم از رخ هر کس هعه جز دوست بیستیم
 

 پا از در هر کس هعه جوز خوویش کشویدیم 
 

 از آنچوووه جوووز افسوووانۀ او گوووو  گووورفتیم
 

 جز قصوووۀ او لوووب بگزیووودیم از هرچوووه بوووه 
 

                                                                                                                                              
 .284­285: 1378رک: کلانتر ضرّابی،  .1
: 1343؛ اختوور، 2/420­423: 1346؛ قاجووار، 553­555: 1388؛ هعووو، 2/1009­1016: 1382رک: هوودایت،  .2

 .7­8: 1344؛ قاجار، 2/1027­1030: 1365بیگی،  ؛ دیوان1/32
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 هوور لوووح کووه در مکتووب مووا جعلووه بشسووتیم
 

 هر صفحه که در مَودرَس موا جعلوه دریودیم 
 

 سوینه سووتردیمجز نقووش وی از  هور نقووش بوه
 

 جز مهووور وی از دل بیریووودیم هووور مهووور بوووه 
 

 جوووز عکوووسِ رُخَوووش ز آینوووۀ دل بوووزدودیم
 

 جوووز یوووادِ وی از موووزرع خووواطر درویووودیم 
 

 گور دشوونه شودیم آب ز جوووی موژه خوووردیم
 

ووور گر     نه لَخووتِ جگوور خووویش مکیوودیمس 
 

 یو  چنوود چنووین چوون ره مقصووود سووپردیم
 

 العنوووةُ للّوووه کوووه بوووه مطلووووب رسووویدیم 
 

 خوورّم سووحری بووود کووه بووا یوواد خووو  او
 

 بنشسته که از شش جهت این نغعوه شونیدیم 
 

 کایووام وصووال اسووت و شووب هجوور سوور آیوود
 

 چووه نشسووتی  کووه رسوویدیم !برخیووز صووفایی 
 

 جَستیم ز جوا جوان بوه کو  از بهور نثوار 
 

 پس دیوده گشوودیم و بوه هور سوو نگریودیم 
 

 دیوودیم نووه پیوودا اموور از کووون و مکووان بووود
 

 پردووو یوو  مِهوور دگوور هوویچ ندیوودیمجووز  
 

 دیوودیم جهووان وادیِ اَیعَوون شووده هوور چیووز
 

 1نخلوووی و ز هووور نخووول انااللّوووه بشووونیدیم 
 

اشوار ملّا احعد سرشار از نکات و اشارات عرفانی است. اردیاطوادی نیوز میوان او و یغعوای 
گاه که یغعا در  آناند  سرای مشهور آن عهد وجود داشته است. گفته  (، غزل1196­1276جندقی )

ای به نوام  ننگینی در شهر به وقوع پیوست. این شاعر آن را در منظومه ۀکاشان سکونت داشت، واقو
اعتنوایی بوه  کاشان او را به شورب خعور و بی ۀدر پی آن، امام جعو.ربه نظم کشیدخلاصةالافتضدحر

قواعد شرع متهم کرد. در این میان، ملّا احعد ضعن حعایت از این شاعر در جهت رفوع دهعوت او 
. هعچنین احعد قاجار داسوتانی از 2دلا  زیادی انجام داد. یغعا نیز برای رفع غائله اظهار دوبه کرد

. درهرحال، نظور بوه اینکوه 3کند ای ادبی نقل می سهحضور ملّا احعد نراقی و یغعای جندقی در جل
جسوت،  زندگی ملّا احعد دچار انحرافات بسیاری شده بودنود، از آنوان دوری می ۀصوفیان در دور 

 .4آمیز با این افراد بود امّا مخال  برخورد خشونت
مثنرویربوه سوی  و در وزن طدقرد سر: مشهوردرین امر ادبی ملّا احعد، مثنوی طدقد س .3

آمیز این امر به  های حکعت های دولیعی و عرفانی و دعثیل الدین مولوی است. حکایت جلالنویرمع
میاحی و حکایوات  ۀشود. الیته از نظر نوع ارائ صوردی جذّاب روایت می شکل داستان در داستان به

                                                                                                                                              
 .73­74: 1351نراقی،  .1
 .1/111: 1382پور،  آرین .2
 .8: 1344رک: قاجار،  .3
 .18: 1362نراقی،  .4



 11      مقدمه

 

منود  هرههایی میان این مثنوی نراقی و مثنوی مولوی وجود دارد، زیرا نراقی از عرفوان شویوی ب دفاوت
 .  1شده و در چارچوب اصول شریوت است

دخوت »و اختصاصواا « دخوت و ایووان پادشواهان»در متوون فارسوی در مونوای « طاقدیس»
بوه کوار « شد خسروپرویز که از فریدون رسیده بود و جعیع حالات فلکی و نجومی در آن ظاهر می

نامیوده « سوکو»و « ایووان»مونوی بوه « صُوفّه»هوای آن را  رفته، به هعین دلیل نراقی دفترها و بخش
 سراید: بیت دارد، می 3700که حدود  اوّل ۀاست. او در پایان صفّ 

 داسوووووتانم را کنوووووون آمووووود ختوووووام
 

 ای از طاقدیسووووم شوووود دعووووام صووووفّه 
 

 ای صووفایی یوو  دو روزی لال بووا 
 

 قوووال را بگوووذار و فکووور حوووال بوووا  
 

 ای از چهوووار صوووفّه شووود دعوووام صوووفّه
 

 آیووود پیوووامآن سوووه باشووود دوووا دوووو را  
 

 دووووا پیووووام آیوووود دووووو را از پادشوووواه
 

 2گوووووواه آرا پادشوووووواهِ عر  صووووووفّه 
 

دنظویم کنود.  3از این ابیات روشن است که او قصد داشوته مطالوب خوود را در چهوار صوفّه
رو بایود  مانود؛ ازایون بیت( ناقص می 6400دوم )در حدود  ۀحال این مثنوی پس از سرودن صفّ  بااین

 آن را آخرین و یا یکی از آخرین آمار ملّا احعد نراقی به شعار آوریم.
به قصود « شفایی»پس از درگذشت ملّا احعد، دومین فرزند  ملّا محعدجواد متخلص به 

سویّم بیوارایم کنوون / سور  ۀفّ گوید: ص دکعیل این امر، سومین صفّه را به نظم درآورد )در مقدمه می
 .4چهارم سروده نشد ۀکنم آنجا ز عشق و از جنون(، امّا صف
 شود: آورده می طدقد ساین  برای نعونه حکایتی از 

                                                                                                                                              
 .108: 1400نیّت و جعالی،  خو  .1
 .178: 1362نراقی،  .2
(. ایون 553: 1388به نراقی منسوب شده است )هودایت، « چهار سفر»ای با نام  مثنویالعدرفی ررر دضدر دذکرۀ  .3

« صوفر»ویژه با دوجه به اینکه به دصریح مصوححان در دو منیوع آنوان  باشد، به« چهار صفّه»عنوان باید دصحی  
« ووه»گواه هوا  نویس (. در دسوت129: 1339آمده است )عنقا، « چهار صفر»نیز  تذینۀرطلعتنوشته شده و در 

بنای خوود را بور سورودن کتواب در چهوار طدقد سرگونه که لکر شد، نراقی در  شود. هعان کتابت می« ر»شییه 
گوید. به هعین دلیول چنوین  از ادعام ی  صفّه از چهار صفّه سخن می اوّلبخش یا صفّه گذاشته و در پایان صفّۀ 

اشتیاه نام این منظومه را مثنووی  ین آقابزرگ دهرانی بهاست. هعچن« چهار صفّه»اند که نام این مثنوی  دصور کرده
را بورای دیووان « طایر قدسی»(. عنوان 1/117:  1404گفته است )دهرانی، « طاقدیس»موروف به « طایر قدس»

 (.48: 1357اند )نراقی،  پدر ملّا احعد لکر کرده
 .3179: 1340پژوه،  ؛ دانش21: 1362نراقی،  .4
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 کووووودکی را بووووود نووووانی بووووا عسوووول
 

 دیگوووووری را نوووووانِ دنهوووووا در بغووووول 
 

 در عسوووول او را طعووووع آموووود پدیوووود
 

 دست خود را سووی آن کوودک کشوید 
 

 از نسووول کِووورام کوووای بووورادر ای دوووو
 

 نووان دنهووا چووون خووورم موون بوور دوام  
 

 زین عسل بخشوی مورا هوم گور نصویب
 

 نیوووود از احسوووان و از لطفوووت غریوووب 
 

 بخشم دو را گور سوگ شووی گفت می
 

 چون روم دنیوال مون چوون سوگ دَوی 
 

 گفووت گشووتم موون سووگت بووردار راه
 

 خواه ات ای نیووو  دوووا بیوووایم از پوووی 
 

 ای افکنووود پوووس در گوووردنش رشوووته
 

 از پووویِ خوووود بووورد در هووور بووورزنش 
 

 او هعووی رفووت و دویوود  ایوون ز پووی
 

 کووووورد از دنیوووووال وی وغوووووی می و  
 

 گشووت سووگ از بهوور انگشووتی عسوول
 

 زیوون عسوول بهتوور بووود صوود خوومّ خَوول 
 

 گفتگووووو آدمووووی را سووووگ کنوووود بی
 

 ای دفووو بووور ایووون طعوووع بووواد ای دفوووو 
 

 طوووامع کوووه یوووارب بووواد کوووور ۀدیووود
 

 1گووورگووردد مگوور از خوواک  پُوور نعی 
 

ایون کتواب بوه : داری  ادعام دألی  آن دانسوته نیسوت، امّوا پوانزده دفتور )کراسوه( خزائ  .4
مکعل کتاب پودر   ۀاین کتاب لیل و به منزل   نوشته شده است.1228دصریح ملّا احعد پیش از 

بوه دو زبوان فارسوی و عربوی و شوی  بهوایی  یشکول. کتابی مانند 2آید به شعار میالعلومررمشکلات
شود: ابیات فارسی و عربی از خود نراقی و دیگران، مطالیی  است و انواع مطالب در آن مشاهده می

نگاری  هوا در ناموه ، احادیی، حکایات داریخی، ادعیه، علوم غرییه، نکادی که مراعات آنتوراتاز 
اطلاعات خاصی مثل شور  ۀضروری است، مسائل عرفانی و غیره. این کتاب خواندنی از حیی ارائ

( و یوا حکایوادی مربوو  بوه 421­424و  405­406شاعران مواصر مؤل  )داراج و ساغر نراقوی، ص 
 .( درخور دوجه است422شهر کاشان که مؤل  خود شنیده )ص 

روزه، زکات و خعس است و به روزگوار جووانی مولّا احعود دولوق  ۀ: دربار تذینةالاحبد  .5
پدر  و بوه زبوان فارسوی  رضو هرۀتحف (. او این کتاب فقهی را در دکعیل 1212دارد )داری  دألی : 

نوشته است. ملّا مهدی نراقی و فرزند  ملّا احعد با نوشتن چند امر فقهی به زبان فارسوی بوه فراخوور 
  .3رنوگ شوده بوود، احیوا کردنود مردم، فقه فتوایی فارسی را که در اواخر عصر صوفوی کوم ۀفهم عام

                                                                                                                                              
 .42­43: 1362نراقی،  .1
 .1/117:  1404دهرانی، ؛ 25: هعان .2
 .8­9: 1383نراقی،  .3
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شیاهت دارد، امّوا در کول سواده اسوت و ادبیّوت ةرالسعد رمعناجمقصدها به  ۀژه در مقدموی متن آن به
بواب روزه چنوین آموده  در اوّلشود. برای مثال در ابتدای مقصود  در آن مشاهده نعیةرالسعد رمعناج

ای نیسوت در اینکوه روزه آدموی را از  شویههبدان ای طالب سوادت جواودانی کوه شو  و »است: 
رساند و او را از ظلعت بهیعیّت بوه ضویاء ملکیّوت  روحانیّت می ۀحیوانیّت به اوج مردی ۀحضیض ردی

 .1«رساند می
درین کتاب فقهی نراقی و بوه زبوان  درین و موروف مهم: مستندرالشیعةرفیراحکدمرالشن عة .6

جه حوزویان قرار گرفته. جلدهای مختلو  ایون کتواب در عربی است که از روزگار دألی  مورد دو 
 .  2 ( دألی  شده است1242دا حدود  1228های گوناگون )از پیش از  سال

شوواه و  سوت کوه بوه درخواسوت فتحولیمفصول او  العسوائل رسوالۀ دوضیح :ةوسریلةالنجد .7
 .3ته شده استنگاش  1234در کرده،  رو که شاه در مسائل دینی از این مجتهد دقلید می ازاین

نراقی از یکی از شاگردانش به نام محعدبن محعدیوس  جوشقانی : النسدئ رورالمسدئ  .8
  1230آوری کند. دوألی  آن در  ای را که از او پرسیده شده، جعع خواسته مسائل فقهی و اعتقادی

. درواقوع 4شوده اسوتدودوین   1228پویش از ابتدایی آن  ۀالیته احتعالاا نسخ. به ادعام رسیده است
شده سؤالات مردم و پاسو   بندی استفتائات نراقی است. این کتاب در دو جلد و به صورت موضوع

درخصوص مونی ابیوادی از شوی  بهوایی و حوافظ هایی  پرسشملّا احعد را دربر دارد. جالب اینکه 
کوه هوا  سؤالات و جواب .5کند شیرازی میت شده است. نراقی در پاس ، ابیات را شرح و دأویل می

های دینی مردم در آن زمان درخور دوجوه اسوت.  برای شناخت دغدغه ،ععوماا به فارسی نوشته شده
های مختل  ملّا احعد، مستند و براساس منیع نوشتن او هم اهعیت دارد، از جعلوه اشواره  در پاس 

 .6پدر ترالسعد ارجدم به 
ن کتوواب در امیووات حقانیّووت و خادعیّووت نیوووت پیووامیر ایوو: الملاررةرةروربنهدکالاماررسرری  .9

« پووادِری»نووام هنوری موواردین مووروف بووه  ه)ص( و در پاسوو  بوه شوویهات میلّغوی مسوویحی بو اکورم

                                                                                                                                              
 .21: 1383نراقی،  .1
 .319 :1387استادی، ؛ 29/438: 1391­1393درایتی، ؛ 25: 1362نراقی،  .2
 .34/383: 1391­1393 درایتی،؛ 15: 1362نراقی،  .3
 .25: 1362نراقی، ؛ 16/439: 1391­1393درایتی،  .4
 .717و  682­683: 1392رک: نراقی،  .5
 .681هعان:  .6
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کشیش و عالم مسیحی( نوشته شده است. ماردین در ایران با لیاس میودّل روحوانی بوه آمووختن  )=
نوشوت و الحر ررمیزاکزبان فارسی و عربی و نیز دولیعوات اسولامی پرداخوت. سوپس کتوابی بوا نوام 

شیهادی مطرح کرد. او کوشید با نفی اعجاز قرآن کریم و دیگر موجزات، علیوه اسولام دیلیو  کنود. 
خوود  ملّا احعودگونه که  هعان. 1دست علعای اسلام در ردّ این شیهات نوشته شد تاب بهچندین ک

غیرت و حعیوت در دیون آن اسوت کوه سووی کنود در ردِّ بودعت »نوشته است:  2ةالسعد رمعناجدر 
نودگان کن کسی که بدعت در دین نهد و اهانت کسی که به دین اهانت رسواند و دفوع ادعوای باطل
او نیوز  ،«دین و ردّ شیهۀ منکرین و کشتن کسانی که از دین برگردند یا انکار ضروری دین را نعاینود

فاضول نراقوی در ابتودا کوشوید زبوان عیوری را یواد بگیورد.  های پادری کتابی نوشت. در رد حرف
ی دلایول عقلوی آور کرد. درنهایت با جعع هعچنین با علعای یهودی میاحثه و آمار آنان را مطالوه می

ةروربنهدکرسی   به دألی  1233و نقلی در سال  در ایون کتواب .ر3به زبان فارسی پرداخوتالملاةررالاما
صوورت  شود. او شیهات پوادری را به هم عیارات و جعلات عیری و هم اشواری به فارسی دیده می

 جداگانه مطرح و برای هر کدام جواب آورده است.

در فقه و اصول به زبان عربی دألی  شوده اسوت. :  لاةرالاحکدمعوائدالا دمرم رمهمدترا .10
داری  دألی  ایون کتواب . 4ملّا احعد استآخرین امر اند  داری  دألی  آن مولوم نیست. برخی گفته

که در فقه و اصول بوه زبوان عربوی دوألی  شوده، نامشوخص اسوت. آن را آخورین امور مولّا احعود 
 6نوشته شده است. 1228پیش از  ریح خود او، امّا به دص5اند دانسته

کنیم. بیشوتر ایون  در اینجا برای پرهیز از اطناب، به نام سایر آمار ملّا احعد نراقوی اکتفوا موی
اجتمردعرالامرنرور، قدسر راجردةةرببیها و یا رسائل به زبان عربی و در موضوعات دینی است:  کتاب
حدشریةرر،المواعظرجدم ، الاطعمةرورالاشنبة، الفقهراصول، استخدره، الاحکدمراسدس، ائمه ارواح، النهی

، حدشریۀرفقهیرةماولوسویوس،  ۀنوشوت تحن رنرالایَُرن حدشریۀ، النوضةرالبهیةرفیرشنحراللمعةرالدمشقیة
، سراالرورجروا ، شرنعیهرۀسرهرمسر ل، الرذرائ ، عملیه ۀرسدل، المسدئ رخلاصة، رضو هرۀتحفرۀحدشی

                                                                                                                                              
 .10: 1385نراقی،  .1
 پ.85نسخۀ کتابخانۀ مسجد اعظم:  .2
 .11­12: 1385نراقی،  .3
 .310 :1387استادی،  .4
 .25: 1362نراقی،  .5
 .3/184:  1403امین،  .6
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ر»شرنحرحرد  ر ،شرنحرتجن دالاصرول، عملیهرۀرسدلو  ساالرورجوا  رترورانارهر بلریرالاا جسردرالمیا
رمللر ، طهدرةرالعصینرالعنبیر،الهی هرشنحرمحص ، «طینته یترظر ا ، علر رخداونردرمتعردل، عدمرحجا
، الحر  مندسرک، الاحکردمرمفتدح، روح ییفیرت، ورالشرهد ات القضرد ، الخلد رفص ، الاصولرعی 
 .1الشن عةرهدا ةالشیعةرالیراحکدمر،وجو رالح رعلیرالمد وک، المن ضرمنجزات، الاحکدمرمنده 

ای از  کوه نسوخه پرداخته، چنان ویژه در جوانی به کتابت آمار دیگران هم می ظاهراا ملّا احعد به
ای مختصر در منطق امر امیرالدین ابهری، دانشعند قرن ششم و هفتم هجری قعوری(  )رساله ا سدغوجی
احعود »یغعای جنودقی هوم بوا کتابوت  ۀسن ار ای از  . نسخه2  استنساخ کرده است1197را در سال 

در دست است که با دوجه به روابوط ایون دو بویود نیسوت منظوور هعوان مولّا  1203در رجب « صفایی
خطی از مولّا  . الیته داری  کتابت با دوجه به زموان سوروده شودن آن اشوتیاه اسوت. دسوت3احعد باشد

امر شوی  یوسو  بحرانوی لالاةالبحن  رخطی  ۀدر انتهای نسخ ­  1228مربو  به سال  ­احعد نراقی 
پردازد. او نام آموار  موجود است که در آن به مختصری از شرح حال و آمار پدر  ملّا محعدمهدی می

 که در این مقدمه از آن استفاده شد. 4کند و فرزندان خود را نیز ضعیعه می

 مکتب فقهی

سوتاد  وحیود بهیهوانی در میوارزه بوا مکتب فقهی ملّا احعد نراقی هعان مکتب اصولی بوود کوه ا
اخیاریون به وجود آورد. اخیاریون بر آن بودند که استنیا  احکوام الهوی از راه اجتهواد دنهوا باعوی 

درپوی دوانسوت منطوق  شود و نیاید به اجتهاد پرداخت. بهیهانی با میاحثوات علعوی پی ایجاد ظن می
ملّا احعد را سورآمد پیوروان مکتوب فقهوی . 5گری را دضوی  کند و اجتهاد را قوّت بخشد اخیاری

ای میوان فقهوای  دوانست جایگاه ویوژهمستندالشیعهرویژه با نگار   اند. نراقی به وحید بهیهانی دانسته
 .  6این مذهب بیابد

                                                                                                                                              
( اسوت و نیوز 1391­1393)درایتوی،  هدیرخلریرا رناکرفهنستگدکرنسخهمنیع اصلی این بخش، جلدهای مختل   .1

 1/117:  1404دهرانوی، ؛ 3/184:  1403اموین، ؛ 330و  277، 266 :1387استادی، ؛ 6/161: 1369مدرّس، 
 .25: 1362نراقی، و 
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 .36: 1384ایزدهی،  .5
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شواه بوه ایون  اشتغالات ملّا احعد نراقی در امور اجتعاعی و سیاسی و دوجه ظواهری فتحولی
ای کوه راهگشوای زنودگی موردم  به گونوه ­هی جدید از طرف او عالم را از عوامل طرح میاحی فق

او که طی سالیان متعادی نوشته شوده، امور فقهوی بسویار عوائدالا دمراند. از این منظر،  دانسته ­باشد 
 .1رود های ملّا احعد به شعار می ارزشعندی است. اغلب میاحی این کتاب از نوآوری

ئل فقهی دوجه کرده است. برای مثوال، او در مثنووی نراقی در آمار غیرفقهی خود هم به مسا
ناخرسندی خود را از دوجه بیش از حد به جزئیات مسائل فقهی و نادیده گورفتن ععول بوه  طدقد س

 کند: اصول آن بیان می
 نهوووی چنووود دخییلوووی بوووه هوووم برمی

 

 خوووویش را عوووالِم نهوووی نوووام آنگهوووی 
 

 فقوووه خووووب آمووود ولوووی بهووور ععووول
 

 جوودل نووی بوورای بحووی و دوریوو  و 
 

 ایووون غلوووط باشووود غلوووط انووودر غلوووط
 

 2صرف کوردن ععور خوود را ایون نعوط 
 

عصر  ۀرا در رد نظرات بوضی از علعای امامی الثدقبرشهد گونه که دیدیم، پدر او نیز  هعان
 خود نوشت.

 اندیشۀ سیاسی

هایی پراکنوده بورای نفوول بور پادشواهان و محودود کوردن  در زمان صفویه، عالعوان شویوه کوشوش
قاجوار ایون منازعوات شودّت گرفوت. در ایون دوره  ۀارات آنان از خود نشان دادند، امّا در دور اختی
اجتعاعی رشد قدرت علعای شیوه فراهم شده بود. در این وضویت بود که ملّا احعود کتواب  ۀزمین

قودرت و حاکعیوت اجتعواعی  ۀرا نوشت و بوه دویوین و دثییوت جایگواه علعوا در صوحنعوائدالا دمر
نراقی بر این باور است که در روزگار غییت امام عصر )عج(، باید فقیهان دارای شورایط،  .3پرداخت

بحی ولایت فقیه پویش از فاضول  .4حاکعیت کنند. او این نکته را در آمار مختلفی بیان کرده است
بواب  شده، امّا او نخستین کسی است که به صوورت مسوتقل در نراقی به صورت پراکنده مطرح می

ی  بخش به ولایت فقیه اختصاص دارد. نراقی در ایون عوائدالا دمرکرده است. در کتاب آن بحی 
 .5آن بحی کرده است ۀکتاب زوایای این اندیشه را مطرح و دربار 

                                                                                                                                              
 .44: 1369درایتی،  .1
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 .7­10: 1365نراقی،  .3
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دانست، به خواطر مصوالحی  شاه قاجار را غیرمشروع می ملّا احعد بااینکه حکومت فتحولی
آن بوود کوه  چوون بور ­هوا  ی در جنوگ بوا روسهای پیواپ با او اردیا  داشت، امّوا پوس از شکسوت

دنها سیاسوت را  او نه .1شاه دغییر کرد رفتار  با فتحولی ۀنحو  ­حکومت سستی، بلکه خیانت کرده 
ای زشت و منکر ندانسته، بلکه هعراهی دو عنصر دین و سیاست را برای سامان دادن بوه اموور  مقوله
 .2داده استدینی و اجرای احکام الهی ضروری دشخیص  ۀجامو

روشونی و  دووان عوامول بقوا و زوال حکوموت را به میةرالسرعد رمعناجویژه  از آمار نراقی و بوه
ووروف م هب گیرد: عدالت، امر طور کلی در چهار دسته قرار می دفصیل استخراج کرد. این عوامل به

کوشد از  او می .3بر ععلکرد کارگزارانمد و نظارت آمنکر، گزینش کارگزاران سالم و کار  زا و نهی
شرعی، نظریات سیاسی خود را مطورح کنود. از نظور مولّا احعود، جامووۀ  ­مجرای اخلا  فلسفی 

سیاسی مجعوعۀ شهروندان فاضل و شهریاران عادلی است که با رعایت حقوو  و وظوای  متقابول، 
 .4آورند جاموۀ مطلوب و نظام سیاسی عادلانه را به وجود می

 از منظر فاضلین نراقی ت اخلّقیتربی

ای از کتواب پودر   گونوه ( درجعهةالسرعد رمعناجدرین کتاب اخلاقی مولّا احعود ) نظر به اینکه مهم
پوذیر نیسوت.  است، بررسی دفکر او از این دیدگاه بدون دوجه به آرای پودر  امکان تالسعد ارجدم 

کید دارند فقط جاودانوه بوودن روح  این پدر و پسر انسان شناسی را اساس دربیت اخلاقی دانسته و دأ
ی دواند جاودانه بودن آمار دربیتی را به هعراه داشته باشد. آنان برای دولیم و دربیوت سلسوله اهوداف می

داننود. از دیودگاه  ها را رسیدن به خیر و سووادت مطلوق می درین آن اند و بالادرین و نهایی طولی قائل
ایشان دستیابی به سوادت مطلق در پردو اصلاح دائعی دعام صفات و قوا میسر است. رسیدن به ایون 

کنود؛  عیسوادت بر مینای دو بُود علعی و ععلی است و صرف ععل بر ظاهر احکام شرع کفایت ن
 . 5دحول درونی نیز اهعیت دارد

 نکات اخلاقی و دربیتوی هسوتند. ۀسراسر دربردارندةرالسعد رمعناجو ترالسعد ارجدم دو کتاب 
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هوا  از دفصیل از بیان آنآورده شده، برای اجتناب ةرالسعد رمعناجای از  ازآنجاکه در این کتاب گزیده
شوود.  وبیش این نظریات مشاهده می کنیم. طیواا در دیگر آمار ملّا احعد نراقی نیز کم خودداری می

هوا و حکایوات  های اخلاقوی نراقوی را در قالوب دعثیل دوان دیدگاه میطدقد سربرای مثال در مثنوی 
نظر و از  یش صوواحبآمیز مشوواهده کوورد. او در امووور اجتعوواعی و فرهنگووی عصوور خووو  حکعووت
های موجود در جاموه در رنج بووده اسوت. در آموار وی انتقوادادی درخصووص وضوویت  ناهنجاری

رفتوار علعوا و  ۀمدارس دینی، چگونگی دحصیل و آموز ، اردیا  میان استاد و شواگرد و نیوز نحوو 
 .1شود میلّغان شریوت دیده می

 ةالسعاد ۀ معراجدربار 
شواه قاجوار ایون کتواب را  کنود کوه بوه درخواسوت فتحولی لکور می ةالسعد رمعناج ۀدر مقدم نراقی

مطالوب  ۀخلاصو»به فارسی نوشته است. پادشاه قاجار از او خواسته بود که ترالسعد ارجدم برمینای 
بیان نعاید که ععوم ناس از فزاید فواید آن نفوع  و جلّ مقاصد آن را به سیا  فارسی به عیاردی واضح

و ایون دواری  در پایوان  3  درجعه و دوألی  شوده اسوت1226. این کتاب احتعالاا در 2«دوانند یافت
 شود.  مجلس دیده می ۀکتابخان 8379 ۀبه شعار  ةالسعد رمعناج ۀنسخ

اسوت. احعودبن در دسوت بووده ترالسرعد ارجدم ای از  جالب اینکه در آن زموان درجعوه
بوه  ­پیش از درگذشت مؤل   ­  1208محعدابراهیم اردکانی آن را با هعان عنوان اصلی به سال 

شواید  امّاا . 4های ایوران وجوود دارد هایی از این درجعه در کتابخانه فارسی برگردانده است. نسخه
ت نیافتن آن سیب شده کعتور از بیسوت سوال بوود ضورورت درجعوۀ نواقص این درجعه و یا شهر 

شواه بور  که در درخواسوت فتحولی دیگری، این بار به دست فرزند مؤل ، احساس شود؛ هعچنان
کیود شوده  انتقال خلاصۀ مطالب و هعۀ مقاصد به زبانی که بورای ععووم موردم روشون باشود، دأ

 است.
از منظر اخلاقی و دینوی مقوام والایوی  ةالسعد رجمعناگونه که پس از این خواهیم دید،  هعان

استفاده از اشوار مختلو  و متناسوب بوا دارد. فار  از این وجه، این متن را باید ادبی به شعار آورد. 
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بر ادب  ملّا احعد نراقیل ، علاوه بر لو  سلیم، دسلط ؤ مواصر م مطالب، از شاعران قدیم و نسیتاا 
 دهد. او هعچنین اشواری از خود در کتاب گنجانده است. نشان میفارسی را 

ویژه  حوال بوه به صورت کلی نثر کتاب ساده، روان و در عوین حوال ادبوی و زییاسوت. بااین
های دشواردر: مقدموه و بخشوی  بخش (1دوان نثر کتاب را دو گونه دانست:  برای مخاطب امروز می

اساسی فلسفی و حکعی دارد و موعولاا با زبانی ادبی مطرح شده اسوت، مثول  ها که میاحی از باب
در: قسوعتی از موتن کوه رنوگ فقهوی دارد و در آن از  های سواده بخش (2«. شناخت نفس»بخش 

 امر به مووروف»یا « نعاز»های  شود، برای نعونه بخش فارسی آیات و احادیی بیشتر نقل می ۀدرجع
 «.نهی از منکرو 

 ةالسعاد و ادبی معراج یسبک زبان

 :های زبانی و ادبی این کتاب عیارت است از برخی از ویژگی
 :استفاده از کلمات مترادف در کنار هم ­

عو  عبد تو  طدعتدحصیل مورفت نیز به مواظیت بر » ● بوه درگواه خداونود  ابتهدلو  تضنا
 .1«شود متوال می
 :در جملّت مختلف مترادفهای  تکرار واژه ­

او در  سررلوتو  مهدبررت»و « ملوووک و سوولاطین التفووات نکنوود سررلوتو  مهدبررتبووه » ●
 .2«گیر است خاطرشان جای

دذکّر آنچه بر انییا و اولیوا »و « برقی به خرمن صیر  نرسد بلا دو  مصد بهای  از شوله» ●
 .3«ها با وجود قدرت خدا بر دفع آن بلا دو  مصد برسیده از انواع 

و هعیشوه از اععوال خوود  تنسدکو  خد  کند از برای خدا و از دقصیر خود  عیادت می» ●
باشود و موجوب کجوا درسوان  تنسدکو  خد  شود که  کسی متوجه می»و « مضطرب و لرزان است

 .4«گردی تنسدکو  خد  چون دهدیدی بینی، »و « باشد می
 الیته غالب نیست و بیشتر به دلیل دفنّن ادبی به وجود آمده است: :جملّت طولانی و اطناب ­
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 کوران دوا کوران از و باشوی جهوان ملو  پادشواه و زموان اسوکندر العثل، فی اگر پس» ●
 قیّوۀ و سواید سوپهر بور ات سروری کلاه باشد، ساری و نافذ امرت دوران و ایران به و جاری حکعت

 طنوین و سوازد خیوره را افولاک کواکوب دیودۀ عزّدوت کوکیوۀ نعاید، برابری ماه و مهر با خرگاهت
 خوار و رسود معوات مغورب بوه حیادوت آفتواب چوون پیچد، دوّار سپهر گنید نُه در حشعتت طنطنۀ
 پروردگوار منادی ریزد، فرو فنا دندباد به ععرت نخل از بقا برگ و درآویزد ات هستی دامن به نیستی
 برآید، پردردت دل از حسرت نالۀ دربندد، آخرت سفر بار عزیزت روح مسافر دردهد، الرحیل ندای
 الفوت رشوتۀ نخوواهی خوواهی گویود، درک را علایق پرحسردت دل ریزد، فرو جیینت از سرد عر 
 عوو  خاکوت بسوتر شوود، میدّل دابوت دختۀ به دولتت دخت گردد، گسیخته فرزندانت و دو میان
 بوالش جوای بوه خشوتی نیم و درآورند لحد دنگنای به زراندودت ایوان از گردد، مخعل خواب جامۀ
 خواهود حالوت بوه فایوده چه حشعت و جاه و عظعت و جیروت هعه آن نهند، سرت زیر در زردار

 .1«رسانید 
 شده است: و موازنۀ جعلاتکلام آهنگ باعی  :سجع ­

و جاموۀ عوار و بوودنامی را  نوشرندرمیوار  آری! موردان، سواغر بولا و مصوییت را لاابوالی» ●
جهت دو روزۀ حیوات،  به نیند شیدکو از شرف و بزرگی    دک، فضیحت اهل و حرم را پوشندرنمی

اسوت. شوجاعان    روانگیمیات از سر ناموس و آبرو گذشوتن  و در پاس زندگانی بی من انگینه از 
. از شرمدرندرمی، لکر جعیل را حیات ابد روةگدرو ابطال   انندرمیا نام نی  را زندگی مردن ب ندمدار

 ر زرخروکو شعشویر  تیرزدر حفوظ شوریوت، روی از خنجور     این جهت بود که شیرمردان میدان 
 گرناکگورز     در حعایت ملّت و    ی دازان مورکۀ مذهب و  و به این سیب بود که یکّه نگن انیدند

 .2«پسند دندرا بر فر  خود  اکبنارو دی  

ه»استفاده از صفاتی که به  ­ هه  :، مثلشوند ختم می «یا هه، ربانیا ه، روحانیا ه، حقیقیا ه، الهیا ه، عقلیا  رسمیا
   :ای از دکرار این موارد در جعله نعونه

هنه مانند این علومی است که از مزاولۀ کتب » ● هو ادلۀ  رسمیا ، گرفتاران عالم طییوت عقلیا
ۀها علوم  فهعند، بلکه آن و محیوسان زندان وهم و شهوت می ه حقیقیا رهانود کوه از انووار  نورانیا و  الهیا

ه ۀالهامات حقّ   .3«اند مستفاد شده ربدنیا

                                                                                                                                              
 پ.229مسجد اعظم:  ۀکتابخان ۀ، نسخةالسعد رمعناجنراقی،  .1
 پ.23هعان:  .2
 ر.12هعان:  .3
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 :برداری در ترجمه( تأثیر از نحو زبان عربی )گرته ­

ت در لوذّات جسوعیّه... و عجب از کسانی که چنان پندارنود کوه لوذّات منحصور اسو» ●
 در الوم و لوذّت دانسوتن منحصور و عقلیوه لذّات و روحانیّه ابتهاجات از غفلت از مگر ها این نیست

 .  1«جسعیّه
 :به هم چند کلمه اضافه کردنتتابع اضافات و  ­

و چون اسیاب آداب باطنیّه را دانستی، بدان که این آداب که عیوارت اسوت از حضوورِ » ●
شوود مگور بوه  گویود و دوظویم و هییوت و امیود و حیوا، حاصول نعی مونیِ آنچه میقلب و فهعیدنِ 

 .2«شود ها به دو چیز می ها. و طریقِ دحصیلِ اسیابِ آن دحصیلِ اسیابِ آن
بور کواربرد آیوات و احادیوی و  عولاوه)عربوی  جعلات ، عیارات و شیهاستفاده از کلعات ­

مهعوا  انند:هم در استفاده از عیارات و درکییادی مها و دکرار کلعات و  هم در سجع (جعلات عربی
 ة و فیعابین.الحقیق فی، الدّوام علی، الواقع فی، الاطلا  علی، امکن، لهذا

 ةالسعاد معراج ساختار
هوا هوم فصوولی دارنود. از  این کتاب در ی  مقدمه و پنج باب نوشته شوده اسوت. هور کودام از باب

ها و یا دوضویح بیشوتر بوضوی  بندی بهتر برخی باب هم )مثل: مقام و فایده( برای دقسیم عناوین دیگری
مطالب استفاده شده است. آنچه دحت عنوان مقدمۀ کتاب آمده، بیشتر ستایش خداوند و بزرگان دیون 

در بیوان بوضوی مقودمات »بوا نوام  اوّلو نیز در سیب دألی  کتاب است. بیان نکات مقدمادی در باب 
شود. در این بواب  مشاهده می« از بیان حالات نفس و منفوت فضایل اخلا  و مضرّت رلایل آنوه ناف

 های انسان و اهعیت علم اخلا  اختصاص یافته است.  ده فصل به شناخت نفس، قابلیت
از طریق پسندیده و حصول اخلا  لمیعه و بیان قوای نفوس در سیب انحراف اخلا  »باب دوم 

را  3. هشت فصل مندرج در این باب، چهار قوّۀ انسان )عقلیّه، وهعیّه، غضوییّه و شوهویّه(نام دارد« انسانی
کنند. به اعتقاد نراقی و بسویاری از علعوای اخولا ، ایون چهوار  مورفی و مسائل مربو  به آن را مطرح می

 کنند.  ها فرمانیرداری می اند و سایر قوا از آن های انسان ها و بدی قوّه منشأ دعام نیکی
                                                                                                                                              

 ر.18پ و 17مسجد اعظم:  ۀکتابخان ۀ، نسخةالسعد رمعناجنراقی،  .1
 ر.328هعان:  .2
ۀ نفس از منظر افلاطون گفته شد، باید افزود قوّۀ عاقله یا عقلیّوه گان نظر به آنچه پیش از این درخصوص دقسیم سه .3

کند و قوّۀ وهعیّوه جزئیوات را. درواقوع  گیرند. قوّۀ عقلیّه کلیّات را ادراک می و قوّۀ وهعیّه لیل قوّۀ ناطقه قرار می
 وهم شأن نازل عقل است.
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ت بیان محافظت اخلا  حعیده از بیورون رفوتن از حود اعتودال و موالجوا»در باب سوم به 
کلیّه در ازالۀ لمایم اخلا  و احوال از آنچوه دخصویص نودارد بوه بوضوی صوفات و اععوال و آنچوه 

پرداخته شده است. در سه فصل این باب مقدمات و قواعدی کلی بورای « متولق است به این منوال
 شود. این امر دیده می

رافت فضوایل در دفصیل انواع اخلا  و بیان شو»بحی اصلی کتاب در باب چهارم با عنوان 
« هوا و کیفیت اکتساب هر ی  و شرح مفاسود رلایول و بیوان موالجوۀ خصوصویات هور یو  از آن

اسوت، در پونج مقوام شورح  ةالسرعد رمعناجدرین باب  درین و مفصل شود. این باب که مهم مطرح می
ها دولق یافتوه و  ی  از این قوّهشود. در این باب چهار مقام به اخلا  و صفات متولق به هر  داده می

مقام پنجم مربو  به اخلا  و صفادی است که به بیش از ی  قوّه مربو  است. هر مقام ایون بواب 
شوود و گواه  خود مشتعل بر چندین فصل و گاه ی  یا دو فایده است که لیل هر صفت مطورح می

 شود.  دقسیم می« مطلب»قیل از اینکه این فصول بیاید، بحی به دو 
، در طهوارت و اوّلدر باب پنجم نیوز اسورار و آداب عیوادات مطورح شوده اسوت: مقصود 

نظافت؛ مقصد دوم، در بیان بوضی از آداب باطنیۀ نعواز؛ مقصود سووم، در بوضوی از آداب باطنیّوۀ 
ای از آداب  لکر و دعا؛ مقصد چهارم، بوضی از شرایط و آداب دلاوت قرآن؛ مقصد پنجم، در شعّه

شم، در بوضی از آداب حوج؛ مقصود هفوتم، در اشواره بوه بوضوی از آداب زیوارت روزه؛ مقصد ش
 مشاهد مشرّفه و دقایق آن.

 ت و تمایزهاالسعادا با جامع ةالسعاد معراج پیوند

گونوه کوه بایود  است، حقیقت را آنترالسعد ارجدم ای از متن عربی  درجعهةرالسعد رمعناجلکر اینکه 
کند. ملّا احعد در درجعه، پاییند متن اساس نیووده اسوت. او در سواختار کتواب پودر  گر نعی جلوه

خود دست برده و مطالیی به آن افزوده یا از آن کاسته است. هعچنین از ابیات فارسی و عربی و نیز 
زبان عرضوه کورده اسوت.  دور بوه مخاطوب فارسوی بهره برده و در کل، متنی ادبیحکایات بیشتری 

، امّا ملّا احعود 1از نثر ملّا محعدمهدی انتقاد کرده استترالسعد ارجدم محعدرضا مظفر در مقدمۀ 
دبیات فارسی دارد، از این منظور هوم خود کوشیده است با دسلطی که در زبان و اةرالسعد رمعناجدر 

از رةالسرعد رمعناجکننده و مکعّل کتاب پودر باشود. بوه هعوین دلایول اسوت کوه در مقدموۀ  اصلاح
                                                                                                                                              

 .1/21­22دا:  نراقی، بی .1
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 «غیطوه»و  «منافسوه»بورای  1تالسرعد ارجدم در برای مثال «. درجعه»گوید، نه  سخن می« دألی »
در و در ضعن دوری  حسد مطرح  این مطالب کوداه ةالسعد رمعناجا در امّ  ،فصلی در نظر گرفته شده

. نیسوتکتواب عربوی در ایم،  که در این گزیده آن را آوردهماجرای مواویه پسر یزید یا  ؛شده است
دهدیود »مردیوۀ ، ولی پسر 2کردهلکر پدر هشت مردیه  نهی از منکربه موروف و  در بحی مرادب امر

 .است را حذف کرده «و دخوی 
در ادامه مقایسۀ بخشی از دو متن در ی  موضوع نحوۀ درجعۀ ملّا احعود را بهتور نعایوانگر 

دووان دو بخوش از ایون دو کتواب را بورای  است؛ هرچند باید العان کرد هعواره به این وضووح نعی
 تلافات درخور دوجهی میان این دو متن وجود دارد.مقایسۀ درجعه در کنار هم نهاد، زیرا اخ

 تالسعادا جامع

ظاهرهوا جوص و باطنهوا نوتن و   مثل من یواظب علی الطاعات الظاهرة و یترک دفقد قلیه کیئر الحش»
ظواهره و کقیور العودی ظاهرها مزینة و باطنها جیفة،  و کییت مظلم وضع السراج علی ظواهره فاسوتنار 

باطنه مظلم،  و کرجل زرع زرعا فنیت و نیت موه حشیش یفسده فأمر بتنقیة الزرع عن الحشویش بقلووه 
عن  صله فأخذ یجز ر سه و یقطوه فلا یزال یقوی  صله و ینیت، فإن الأخلا  العذمومة فی القلوب هوی 

یض بوه جورب و قود  مور مغارس العواصی فعن لم یطهر قلیه منها لم دتم له الطاعات الظاهرة،  و کعور 
بالطلاء لیزیل ما علی ظهره و یشرب الدواء لیقلع مادده من باطنه فقنع بالطلاء و درک الودواء متنواولا موا 

 .3 «یتفجر من العادة التی فی الیاطن  یزید فی العادة فلا یزال یطلی الظاهر و الجرب

 ةالسعاد معراج
کنند و صفای دل و پاکی آن و ظلعوت نفوس  بر عیادات جسعیّه می و مثال کسانی که مواظیت»

کنند، مانند قیور مردگان اسوت کوه ظواهر آن را  و ناپاکی آن را فرامو  کرده، التفادی به آن نعی
ای است ظلعوانی و داریو   زینت نعایند و در باطن آن مرداری گندیده پنهان است؛ یا مثل خانه

که دخعی افکند و آن دخم سیز شود و با آن   چون مرد دهقانی است که چراغی بر بام آن نهند؛ یا
کند بروید و آن شخص سر آن گیاه را قطع کند و از بی  آن غافل ماند  گیاهی که زرع را دیاه می

                                                                                                                                              
 .به بود 2/202دا:  نراقی، بی .1
 .2/255هعان:  .2
 .1/42­43: هعان .3
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دا آنکه قوّت گیرد و هعۀ محصول آن را فاسد و خش  کند؛ یوا شوییه شخصوی اسوت کوه بودن او را 
ال  امر فرماید که دوایی بنوشد که مادّۀ جرب را از باطن قلوع نعایود جرب فرو گرفته باشد و طییب ح

و طلایی بر ظاهر بدن بعالد که امر آن را از ظاهر دفع کند و او دوا را درک کند و اکتفا به طلا نعایود و 
 .1«هر چه به طلا دفع شود، از چشعۀ باطن اضواف آن منفجر گردد دا او را هلاک سازد

 تالسعادا و جامع ةدالسعا منابع معراج

های اخلاقی امری رایج بووده اسوت؛  بهره بردن از آمار مردیط و دکعیل آمار علعای پیشین در کتاب
ابووعلی  الاخلاقرتهرذ برا بور مینوای اخلاقرندصنیر ( 672که خواجه نصیر طوسی )متوفّی  چنان

« دورمیم و دتعویم» ( بوه قصود 908الدین دوانی )وفات در   ( نوشت و جلال421مسکویه )متوفّی 
را به رشتۀ دحریر درآورد. برخوی مثول محسون فوانی کشوعیری  اخلاقرجلالیکتاب خواجه نصیر، 

 ( متوأمر از کتواباخرلاقرمحسرنی)  رارعدل  اخلاق ( نیز در کتاب 1082یا  1081)درگذشته به سال 
 اند. اخلاقی دوانی بوده

مطالوب زیوادی وجوود دارد کوه برآموده از  ةالسرعد رمعناجو  تالسعد ارجدم در دو کتاب 
بندی ایون  دفکر ملّا محعدمهدی و ملّا احعد نراقی است و یا مطالب بسیاری که بوا قلوم و دسوته

آنوان در کتوب  ۀیافته است. مسلّعاا بوا دوجوه بوه مطالووات گسوترد دو عالم با بیان بهتری نگار 
را ةرالسرعد رمعناجو به دیع آن ترالسعد ارجدم دوان میاحثی از  فقهی، حدیثی، اخلاقی و جز آن می

که بحی خوف و علاج آن و خوف مرگ و حتوی ابیوات موذکور  در آمار دیگران یافت. هعچنان
سیب محیت پدر و مادر به فرزند و بورعکس آموده  ۀ. آنچه دربار 2است اخلاقرجلالیبرگرفته از 

حکعوت و عفوت و )اجناس فضوایل اربووه باب  . مطالیی که در3هم در کتاب دوانی وجود دارد
و یا لذّات حسیّه لکر شده، در دیگر کتوب اخلاقوی و از جعلوه در یکوی از  (شجاعت و عدالت

هوایی هوم از  بخشترالسرعد ارجدم . در 4شوود دیوده می الاخرلاقرتهرذ بها یونی  درین آن قدیعی
 .5گرفته شده استاخلاقرندصنیر
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فویض کاشوانی  محجةالبیضرد را درحقیقت مختصر ترالسعد ارجدم شی  محعدباقر بیرجندی 
شوود میواحثی در  هوم می  البیضردةمحجاز حوال  آمیوز اسوت؛ بااین الیته این دوییور اغرا  .1دانسته است

و این نکته از احادیثی که پیاپی از آنجا نقول کورده و موا در بخوش دوضویحات بوه  کتاب مشاهده کرد
رنوشتۀ ابوحامود الد  راحید رعلومسخن محعدرضا مظفر را که شود. این  ایم، مابت می ها اشاره کرده آن

دووان پوذیرفت، زیورا  ، بوا دسوامح می2استترالسعد ارجدم  ( جزو منابع 505غزالی )درگذشته به سال 
را برای دهذیب کتاب غزالوی  رالبیضدةمحج ( 1091حکیم و فقیه مشهور شیوه، فیض کاشانی )متوفّی 

منوود شووده اسووت. در دووألی   نوشووته و موولّا محعدمهوودی نراقووی درواقووع از اموور فوویض کاشووانی بهره
 .3هم استفاده شده استةرالشن عرمصبدحو الاخبدرررجدم از دو کتاب  تالسعد ارجدم 

 ة در علم اخلّقالسعاد جایگاه معراج

شده بوه زبوان فارسوی در بوازۀ زموانی صوفویه دوا  درین آمار اخلاقی دألی  را جزو مهم ةالسعد رمعناج
های علعیه جایگاه والایی به  ویژه در حوزه . این کتاب از زمان نگار  به4اند قاجاریه به شعار آورده

های آن بیوانگر ایون امور اسوت. بسویاری از  ها و گزیده خطی، چاپهای  دست آورد و دوداد نسخه
اللّوه بهجوت بسونده  اند. در اینجا صرفاا بوه ایون نقول قوول از آیت این امر را دوصیه کرده ۀعلعا مطالو

روزانوه نصو  »ای برای سیر و سلوک درخواسوت کردنود. در پاسو  گفوت:  کنیم. از او برنامه می
 .5«را بخوانید و به آن ععل کنیدةرلسعد ارمعناجصفحه از کتاب شری  

اظهار نظور حواج شوی  عیواس قعوی و  ةالسعد رمعناجهای قدیم  پس از این در بخش گزیده
کنیم. گفتنی است اهعیت این کتاب باعوی شوده بوا عنووان  شی  اسداللّه گلپایگانی را هم لکر می

. هعچنین ظاهراا حاج سیّدباقر مشهداردهالی موتخلص بوه 6به زبان اردو درجعه شودالسعد اتررعنوج
هزار بیت به نظم درآورده و نوام آن  وشش   در سی1353را به سال ةرالسعد رمعناجمطالب « اطهری»

 .7نهاده است روضةالسعد اترا 
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 ةالسعاد قدیم معراج های گزیده

ویژه برای استفاده در دودریس بوه نوجوانوان و  با دوجه به اهعیت این کتاب و نیز مفصل بودن آن، به
 هایی از این کتاب دهیه شده است: الایام خلاصه جوانان، از قدیم

: شوی  اسوداللّه گلپایگوانی ایون گزیوده را در سوال  ةالسرعد رمنتخربرمعناجیا  حیدترجدو د ­
 ( دألی  و چاپ سنگی کرده است. او این کتاب را در سوه بواب و اغلوب براسواس 1294  )1334

های پونجم و ششوم مودارس ابتودایی دنظویم کورده اسوت.  به جهت کلاس ةالسعد رمعناجباب چهارم 
رسود. ایون  خواجه نصیرالدین طوسی به ادعام میالاشنافرراوصدفاز با مختصری به نقل  حیدترجدو د

کتوواب مسووتطاب »آن آمووده اسووت:  ۀای مختصوور هوویچ دوضوویحی نوودارد. در مقدموو اموور جووز مقدمووه
... کتابی است در اخلا  وافی و امرا  رلایل را شافی و غنی از دوصی  است. چوون ةالسعد رمعناج

اند و از هر میسوطی، مووجزِ فریودِ مختصوراللفظِ  یّه از هر مطوّلی، مختصر مفید را طالبدانشعندان حال
کثیرالعونی خواهند که خیرالکلام قلّ و دلّ، خاصه متولّعوین و نوباوگوان مودارس، آن کتواب مناسوب 

و اهتعوام پروران این بنده اسداللّه گلپایگانی، اقدام  نعود. لذا برحسب اظهار یکی از اعاظم موارف نعی
 .1«دعام بر دردیب و ایجاز آن کتاب به طرزی که مناسب مدارس است نعود

« محوودّ »: شووی  عیوواس قعووی موووروف بووه  العلایررةرفرریرموجبرردترالسررعد ةراببد ررةرمقدمدت ­
بوواره  دراین. او 2  منتخووب کورده اسووت1322را بووه سوال ةرالسرعد رمعناج، الجنرردکرمفدتیح ۀکننود گردآوری

کتب مصنّفه در این فن ]اخلا [ که منظور نظر انام و مقیوول بوین الخواصّ و الووام  ۀاز جعل»نویسد:  می
است که از قلم دُرربار عالم عامل و عارف واصول و حکویم کامول و ةرالسعد رمعناجاست، کتاب شری  

رّه بیرون آمده و الحوق کتوابی بهتور از آن در ایون فون فقیه فاضل، جناب حاجی ملّا احعد نراقی قدّس س
شری  به زبان فارسی دألی  نشده و بر طالیان مرادوب سووادت لازم اسوت کوه در هعوه حوال آن کتواب 

مند شوند ولکن چون آن کتواب شوری  کثیورالحجم و  مستطاب را با خود داشته باشند و از فواید آن بهره
عه حال، خصوص از برای غالوب موردم متوسّور بلکوه متووذّر اسوت، پروزن است و هعراه داشتن آن در ه

لهذا این بنده غالب مطالب آن را به طریق اختصار در این رساله در ضعن چند مقاموات درآوردم دوا آنکوه 
 دو و آدموی حقیقوت ۀ. کتاب در ی  مقدمه دربوار3«ونقل آن از برای هر کسی سهل و آسان باشد حعل
 است.رةالسعد رمعناج چهارم باب از آن مطالب بیشتر و دهش دنظیم خادعه ی  و باب
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  در 1297و  1287های  : دو نسوووخه از ایووون منتخوووب مربوووو  بوووه سوووال السرررعد ةرمفتدح ­
بن محعودزکی نووری اسوت.  شود. کادوب هور دو نسوخه محعودقلی های ایران نگهداری می کتابخانه

ایون کتواب نیوز دلیول گوزینش کتواب،  ۀ. در مقدمو1انود او نسویت داده بنابراین دنظیم این گزیده را به
لکر شده است. کتاب با دعرکز بر باب چهارم و نیز لکر احادیوی « رشاد ۀطالیین طریق»سهولت برای 

 متن منتخب شده است.
با دصرف در موتن  فراهم شده که ععوماا  ةالسعد رمعناجهای اخیر چند گزیده از  الیته در سال

کتاب و بازنویسی آن هعراه بوده است. موتیردرین این آمار، به اهتعام احعود احعودی بیرجنودی در 
 به چاپ رسیده است. 1375سال 

 ةالسعاد های خطی معراج نسخه

، امّا بوا دوجوه بوه شوهرت و جایگواه 2های ایران فهرست شده وسه نسخه از این امر در کتابخانه بیست
کوه شوی  آقوابزرگ  های بیشتری از آن برجای مانده است؛ هعچنان ا  قطواا نسخه کتاب و نویسنده

درین نسوخه  گوید. طیق بررسی او، قدیعی های متودد آن در ایران و عرا  سخن می دهرانی از نسخه
نسوخۀ کتابخانوۀ آسوتان قودس . 3اسوت  1238به مکتیة امیر نج  اشرف و با داری  کتابت  متولق

 ایم، فهرست نشده است. نیز که در این گزیده از آن استفاده کرده 53185شعارۀ به  رضوی

 دربارۀ این پژوهش
بحوی بازنویسوی کتواب ارجعنود « سوعت»علووم انسوانی  ۀدحقیوق و دوسوو ۀابتدا در پژوهشوکد

های متودد موجوود  ایی و سادگی کلام ملّا احعد و نیز بازنویسیمطرح بود، امّا زییةرالسعد رمعناج
های درس اخولا  ععوومی،  ما را از این کوار بازداشوت. بنوابراین کوشویدیم بور مینوای سرفصول

دانشوگاهی و سوایر اقشوار  ۀرا به هعراه مقدمه و دوضویحادی بوه جامووةرالسعد رمعناجای از  گزیده
 کنیم. جاموه عرضه 

ةرالسرعد رمعناجشوده و موتیوری از  مشکلی که در ادامه با آن مواجه شدیم، نیود متن دصحیح
ها، کاسوتن  های چاپی اشتیاهات، بدخوانی بود. بااینکه این کتاب بارها به طیع رسیده است، در متن

درین و موتیردرین متن موجوود از ایون کتواب را  شود. مهم از متن و یا افزودن به آن بسیار مشاهده می
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جوا بورای منتشر کرده اسوت. در این 1378انتشارات هجرت با بازنگری و اصلاحات جدید در سال 
 . در این متن آمده است:1کنیم نعونه به لکر چند مورد از ایرادات متنی این چاپ بسنده می

 آور بوان را پیوام جهان را ناصر و یاور، جهان» ­
 

 2«داور، رسوول خوالق یکتوا کزین پی  جهوان 
 

 صحیح است. « پی  گُزین»در مصراع دوم مونای واضحی ندارد و « کزین پی »آنکه  حال
های مخفیوه از بورای رسویدن بوه  هعیشه در فکر مکر و حیله و دزویر و خدعه و بستن راه» ­

 .  3«مقتضای غضب و شهوت است

 صحیح است.« های مخفیه جستن راه»در این جعله 
فایده است، زیراکه علوم آن اسوت کوه از روی علوم و مورفوت  علم زحعت بی ععل بی» ­

 .  4«صادر شود

 بیاید.« ععل آن است»باید « تعلم آن اس»طیواا به جای 
امّا حیا، پس سیب آن قصور دقصیر خود در عیادات و دانستن عجز خویش از ادای حقّ » ­

 .5«دوظیم الهی... است
 مونی کرده است. خوانده شده و جعله را بی« قصور»اشتیاه  به« دصور»

هووای  لا بووا احتوورام بووه دعووام د ­بووا دوجووه بووه لووزوم گووزینش مووتن براسوواس منیوووی موتیوور 
هوای مودّنظر را دصوحیح کنویم؛  آن شودیم ابتودا بخش بر ­ةرالسعد رمعناجگرفته در دصحیح  صورت

ه اللّو کتابخانوۀ آیتخطی در دسترس را دهیه کردیم. این نسخه در  ۀدرین نسخ رو دصویر قدیعی ازاین
بن  شود و کتابت آن بوه دسوت محعوددقی نگهداری می 132شعارۀ قم به  بروجردی )مسجد اعظم(

طور کلوی  بوه ادعوام رسویده اسوت. بوه 1239حجوۀ ال لی 16 عیدالسعیع حسینی موسوی شیرازی در
شوود. موتن را بورای  هوایی در آن دیوده می ای صحیح و خوانا است، امّوا اشوتیاهات و افتادگی نسخه

له و در صورت لزوم اصلاحادی در آن اععال خطی دیگر مقاب ۀاطعینان از لحاظ صحت، با سه نسخ
مربوو  بوه قورن سویزدهم کوه نوام  کتابخانۀ مجلس شورای اسلامی 8379نسخۀ شعارۀ  (1کردیم: 

                                                                                                                                              
منتشور شوده « هایی ناموتیر ة، امری ارجعند با چاپالسواد موراج»ای از راقم این سطور با عنوان  در این زمینه مقاله .1

هردیررپژوهشدوانند به آن مقاله رجووع کننود )در مجلوۀ  باره می مندان به کسب اطلاعات بیشتر دراین است. علاقه
 (.39­61، ص 1402، بهار و دابستان اوّل، دورۀ دوم، شعارۀ شندسیرورتصحیحرمتوکرسخهن
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شوده پوس از  حال از نظر درستی ضیط متن در میان نس  استفاده کادب و داری  کتابت ندارد. بااین
 ک کتابخانۀ مجلوس شوورای اسولامی909نسخۀ شعارۀ  (2گیرد.  دوم قرار می ۀاساس در ردی ۀنسخ

نسوخۀ شوعارۀ  (3. 1اسوت ظاهراا به خوط فرزنود مؤلو پایان یافته و  1265محرم  29ش در کتابت که
 .  1261الاول  کتابخانۀ آستان قدس رضوی، داری  پایان کتابت: جعادی 53185

هوا  ز آنها هم فرصت اندک و در دسترس نیوودن برخوی ا مند نشدن از سایر نسخه دلیل بهره
متن ی  گزیده دا هعین حد هم دقت و وسواس علعوی بسویاری را میوذول  ۀبود؛ هعچنین برای دهی

را داشته باشود، لازم  ةالسعد رمعناجکه فردی قصد دصحیح مجدد دعام متن  ایم. طیواا درصوردی کرده
شده مراجوه کند. هعچنین مویوار موا در دویوین ایون چهوار  های شناخته است به دعام و یا اکثر نسخه

 ها هم بود. بر نزدی  بودن به زمان مؤل ، کامل بودن متن آن نسخه علاوه
« گوزار  اخوتلاف موتن بوا نسوخۀ اسواس»اختلافات نس  بیش از آن چیزی است که در 

مشخص و در آن بخوش دوضویح داده شوده اسوت(. ایون  *)اختلافات در متن با علامت ایم  آورده
ایم دا گزار  اهمّ دغییرات در موتن اسواس را در دسوترس  بخش را برای متخصصان امر فراهم کرده

ایم میوت کنویم؛ موثلاا هرگواه در کتابوت آیوۀ  داشته باشند. هرچند موارد واضحی بوده که نیاز ندیده
دلیول مووجهی بورای ایم که  اساس عدول کرده ۀدر زمانی از نسخاشتیاه رخ داده است.  قرآن مجید

مغایرت با ضیط یکسان دیگر نس  یا مضعون متن عربوی  ،ل ؤ سی  مایم: ناهعاهنگی با  آن داشته
  ی از این عوامل.یا درکیی ، اشتیاه واضح با دوجه به منابع دیگر وتالسعد ارجدم 

در گزار  اختلاف متن با نسخۀ اساس، هرگاه از ضیط نسخۀ اساس عدول کورده و ضویط 
هایی  ایم، امّا اگر ضیط سوومی در نسوخه یوا نسوخه ایم، هر دو را لکر کرده نسخۀ دیگری را برگزیده

ده و براسواس ایم. گاه هم ضیط چهار نسخه را ملاک قرار ندا آمده، ععوماا نیازی به میت آن ندیده
 ایم.  دصحیح قیاسی، ضیط دیگری را برگزیده

در ادامه، دیگر نکادی که در گزینش و گزار  این کتاب لحاظ شده و لازم است خواننوده 
 شود: اجعال لکر می بداند، به
ها بور مینوای موتن کتواب انتخواب شوده و در موتن اصولی چنوین  ها و بخش عناوین فصل ­

گذاشتیم، اموا  صول دصحیح نس  خطی باید این عناوین را در قلّاب میعناوینی وجود ندارد. طیق ا
ها در  به دلیل درسی بودن متن و پرهیز از شلو  شدن آن از این امر پرهیز کردیم. برخی از این بخش

 اند. مشخص شده« فصل»متن اصلی با عنوان 
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. بوه فهوم موتن کعو  کنود عنوواندلا  شوده در انتخاب عنوان برای هر فصل یا بخش  ­
دوانند دحت عنوان خودآزموایی در  ای می گونه بهکه  هعچنین در ابتدای هر فصل اهدافی نوشته شده

. الیتوه بندی میاحی اسوت ها خلاصه و جعع انتهای هر درس قرار گیرند و در عین حال پاس  به آن
 .ود ععلی و اجرای آن استبُ  ،هدف اصلی ،در هر فصل

اصول بور اجعوال بووده اسوت، چوه در گزیوده کوردن موتن و چوه در بیوان در این کتواب  ­
هزار کلعه و متناسب با زمان ی  جلسه است. مودرّس و یوا  دوضیحات. متن هر فصل در حدود سه

های کامل در دسوترس رجووع کنود و یوا بوا دوجوه بوه هور  دواند به متن خواهان دوضیحات بیشتر می
 ةالسعد رمعناجگری را بررسی کند. طیواا هم در متن کامل موضوع کتب اخلاقی قدیم و یا جدید دی

 دری مطرح شده است.  در و مفصل و هم در متون دیگر اخلاقی میاحی متنوع
بوه  حوال بااینایم کوه کلعوات انودکی از میوان موتن حوذف شوود.  در گزینش بر آن بووده ­

بحوی و دکوراری نیوودن مطالوب و حفوظ اهومّ  محدودیت کلعات و حجم هر فصل و نیز به رونود
ایم. جز در ابتدا یا انتهای هر بحی، که مشوخص اسوت قیول و بوودی دارد، در  میاحی دوجه کرده

نقطه بوه  ناچار و یا به صلاحدیدی، کلعه یا کلعادی از موتن حوذف شوده، سوه میانۀ متن هرجا که به
ه و روایت و نیز برخی از ابیوات موذکور در ایم. در انتخاب متن دلا  شده حداقل چند آی کار برده

 هر موضوع، لکر و گستردگی میاحی کتاب نشان داده شود.
ها  ناگزیر و با دوجه به سطح فرضی مخاطیان )دانشجویان دعام رشوته در ارائۀ دوضیحات به ­

 ایم. طیوواا بورای در مقطع کارشناسی(، کلعات، عیارات و جعلادوی را دوضویح داده یوا مونوا کورده
مخاطیان متخصص و آشنا به متون ادب فارسی، بیشتر دوضیحات دکراری اسوت. هعچنوین معکون 

منودان ناآشونا دوضویحات بیشوتری ضوروری باشود. در ایون مووارد  است بورای دانشوجویان و علاقه
ها و منوابع موجوود اطلاعوات بیشوتری کسوب کننود. اگور  دوانند از استادان مدرّس و یا فرهنگ می

، ندمرۀر هخردارلغتهوای موتیور و در دسترسوی چوون  هوا در فرهنگ ر دوضویح واههمونای موذکور د
ها دیوده  لکر شده باشد، ضروردی برای ارجاع به آن فنهنگرفدرسیرعمیدو یا  فنهنگرفدرسیرمعی 

متنی داده شوده اسوت. الیتوه بوا دوجوه بوه کثورت ارجاعوات در  نشده، امّا به سایر منابع ارجاع درون
 ه پانویس منتقل شدند. مقدمه، ارجاعات ب

شده و اغلوب لازم نیووده  نظر لکر در به مفهوم مدّ  در بخش دوضیحات فقط مونی نزدی  ­
استفاده کنیم. نکتۀ دیگر اینکوه کلعوات دشووار در اولوین کواربرد « در اینجا»از کلعادی مثل است 
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در مواردی کلمات دشوواررر را بوه  یک بار معنی شده و اگر در فصل دیگری هم به کار رفته باشد،
ارجوا   ای که کلمه در آن روضیح داده شده )سومت پو،(، فصل )سمت راست( و شماره ۀشمار 
مگر اینکه کلمه در متن معنای متفاوری با آنچه قبلًا ذکر شده داشته باشد. در پایان کتوا   ،ایم داده

شده و دیگر روضیحات اختصاص داده شده را مراجعوان  هم راهنمایی برای کلمات و ررکیبات شرح
 راحتی روضیح مدّ نظر را بیابند. بتوانند به
اند )مولالًا  رت پیاپی نیازمند روضیح بودهصو  در روضیحات، گاه به دلیل اینکه پند کلمه به ­

(، پس از پایان جمله و یا یوک ررکیوو و... از یوک شوماره اسوتفاده شوده ةالسعاد‌معراجدر مقدمۀ 
 اند.  رک کلماری که نیاز به روضیح دارند، رشریح شده است، امّا در روضیح، رک

آمده انودکی  ةالسعاد‌معراجت، ممکن است آنچه در در ارجا  احادیث و روایات و نیز ابیا ­
در موککور احادیوث . همچنوین بیویاری از متفاوت باشد ،شود شده دیده می با آنچه در منابع معرفی

آمده است. به ذکر یک منبع اکتفا و کوشیده شد از منابع متعدد و متفاوت نوا  بورده  یمنابع متعدد
شان نیامده و یا ارجوا  بوه منبعوی  صرفاً دیدن اصل عربی احادیلای که ررجمهبرای ما  در اینجا .نشود

 .حائز اهمیت بوده است ةالسعاد‌معراجو  تالسعادا‌جامعقبل از 
*** 

پژوهشوکدۀ سواب  در خارمه لاز  اسوت از جنوا  دکتور سیّدحیون میرفیرایوی، رئویس گراموی 
، رشکر کنم که صواحو اصولی حورح و پیشونهاددهندۀ آن اسوت. «سمت»رحقی  و روسعۀ علو  انیانی 

 داوودالاسولا  دکتور  جنا  حجت« سمت»های ایشان و نیز رئیس محتر  سازمان  ها و همفکری حمایت
ولان ایون زادگان در این کتا ، بییار راهگشا و موثرر بوود. همچنوین سگاسوگزاری از دیگور میو  مهدوی

آبادی )معاون گرامی پژوهشی( بوه دلیول زحمواری کوه در  ویژه خانم دکتر ملیحه صابری نجف سازمان، به
پیشبرد این ارر متحمل شد و نیز جنا  دکتر حمیدرضا خادمی و خانم دکتور سویمین عوارفی کوه یواریگر 

های علموی  ها و همراهی از یاریای از مباحث فلیفی بودند، بر من فرض است.  اینجانو در روضیح پاره
جنوا  دکتور مجتبوی قرقوانی کونم.  پوور هوم قودردانی موی و عملی همیر  خانم دکتور مرضویه میویحی

کتووا  را برعهووده گرفووت و  زبووانی های بیوویار و از سوور لوووف، ویوورای  )خرقووانی(، بووا وجووود مشوو له
سورکار خوانم . و همچنین روی جلود را بوا خوی زیبوای خوود آراسوت ای مورح کرد پیشنهادهای ارزنده

 نهایت متشکر . نیز بیاین دو بزرگوار . از اندسکبری بیون نیز با دقت بییار ویرای  فنّی آن را به انجا  ر 
 

 والسلام علی من اتّبع الهدی
 عبدالرسول فروتن
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